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معما

روز خواستگاری
امید آرمین

ساعت 8 شب یک روز گرم بود که زنگ پلیس 110 به صدا درآمد، 
مــردی با صدایی لــرزان گفت: » دوســت قدیمی‌ام را کشتند، 

مسعود را کشتند.«
دقایقی بعد بازپرس پژوهش پا در یک باشگاه بدن‌سازی در مرکز 

تهران گذاشت که قتل در آن رخ داده بود. 
در سالن اصلی یک زن و شوهر پیر و بسیار شیک پوش را در ضلع 
شرقی سالن دید که هر دو گریه می‌کردند، دسته گلی در کنار 
آن ها روی زمین افتاده بود و یک جعبه شیرینی روی سکو دیده 

می‌شد. 
در ضلع غربی، پسری جوان دستانش را جلوی صورتش گذاشته 
بود و شانه‌هایش از گریه می‌لرزید .آن جا یک اتاق نسبتاً کوچک 
وجود داشت،  با دیدن صحنه قتل ایستاد. یک جوان قوی هیکل 
که کت‌و شلوار شیری رنگی پوشیده بود، پشت به در با فاصله دو 
متری  روی زمین افتاده بود به گونه‌ای که صورتش روی سرامیک 
اتاق قرار داشت و اگر خون‌ریزی وجود نداشت تصور می‌شد او 
در ورزش شنا چند دقیقه‌ای خواسته روی زمین دراز بکشد و 

خستگی در بکند. 
موهای مرتبی داشــت، بیشترین قسمتی که خونریزی در آن 
دیده می‌شد صورت او بود چون با وجود این که دیده نمی‌شد و 
به سرامیک چسبیده بود اما لخته‌ای خون در اطراف سر نشان 
می‌داد که قربانی از ناحیه صورت هدف حمله قرار گرفته‌ است. 

همان جا زیر کمد سمت راست جسد، یک وزنه خون آلود افتاده 
بود  و چند قطره نیز دیده می‌شد که مسیر و چگونگی پرتاب شدن 

وزنه به زیر کمد را نشان می‌داد. 
آنان با به دست آوردن آثار ضربه در پشت سر جسد و آثار متعدد 
ضربات به صورت مقتول که باعث متلاشی شدن آن شده و چیزی 
از چهره اش باقی نگذاشته بود اعلام کردند که قاتل با شیئی 

سنگین این ضربات مرگ آور را زده است.
پسرگریان به نام جلال همانی بود که با پلیس تماس گرفته بودو 

بازپرس سراغ او رفت: 
▪ تو از دوستان مقتول بودی؟	

از دوستان قدیمی‌اش بودم. پس از پنج سال دوری این ملاقات 
خیلی دردناک بود. 

▪ یعنی در مدت پنج سال او را ندیده بودی؟	
من بعد از پایان درسم در حالی که دیپلم داشتم به ایتالیا رفتم 
و پنج سال بود در ایــران نبودم. حــدود یک‌ماه پیش به تهران 
آمدم. مسعود یکی از دوستانی بود که همیشه در خاطرم بود و 

می‌خواستم او را ببینم. 
▪ قبل از قتل مسعود او را دیدی؟	

پس از پرس‌وجوی زیاد توانستم شماره تلفنی از مسعود پیدا کنم، 
صبح امروز به او زنگ زدم. با شنیدن صدایم خوشحال شد قرار 

بود به دیدنش در باشگاه بیایم. 
▪ چه دیدی؟	

من در چند قدمی در ورودی باشگاه از تاکسی پیاده شدم 
می‌خواستم یک نوشیدنی بــرای مسعود بخرم. دو تا نوشابه 
خارجی خریدم و به سمت باشگاه حرکت کــردم هنوز به در 
نرسیده بودم، مردی را دیدم که با عجله از آن جا درآمد، سوار 

موتوسیکلتی شد و با سرعت حرکت کرد. 
وقتی وارد باشگاه شدم همه جا ساکت بود. چندباری اسم مسعود 
را بلند صدا زدم اما خبری نشد با نگرانی به جست‌وجوی اتاق‌ها 
پرداختم که در اتاق آخری جسد مسعود را دیدم که روی زمین 
افتاده است. از ترس نتوانستم به او نزدیک شوم. تنها چیزی که 

به فکرم رسید این بود که به پلیس 110 زنگ بزنم. 
▪ به چیزی هم دست زدی؟	

فقط به تلفن و دیگر به چیز دیگری دست نزدم بعد از تماس من بود 
که پدر و مادر مسعود وارد باشگاه شدند.

▪ مشخصاتی از قاتل به یاد داری؟	
مرد چهارشانه‌ای بود، کفش کتانی اسپورت، شلوار لی، یک 
کاپشن سورمه‌ای رنگ خزدار هم تنش بود او عینک به چشم 
داشت که طبی بود، ریش پروفسوری خیلی کم پشتی هم داشت. 

▪ او را می‌شناختی؟	
اصلا او را نمی‌شناختم.

بازپرس پژوهش وقتی سراغ پدر مسعود رفت شنید قرار بود آن 
روز به خانه دختری که از دوستان دوران کودکی پسرش بود 

بروند و از او خواستگاری کنند.
▪ فردای آن روز بازپرس با ورق زدن پرونده چشم هایش را 	

بست. شک نداشت قاتل همان دوست قدیمی است اما انگیزه 
چه بود؟

بازپرس جلال را احضار کرد و با دو دلیل ثابت کرد او قاتل است! 
جلال باید اعتراف می کرد:»من و مسعود« از دوران بچگی به 
دختری به نام سمیه درهمسایگی مان علاقه داشتیم اصلا 
ایتالیا رفتم تا دل سمیه را به دست آورم اما از مادرم شنیدم مثل 
همیشه مسعود موفق تر است. نمی توانستم تحمل کنم. سریع 
به ایران بازگشتم و توانستم مسعود را که دیگر در محله ما زندگی 

نمی‌کردند پیدا کنم و با او قرار ملاقات بگذارم. 
عصر بود که به باشگاه رفتم، هیچ کس نبود مسعود با دیدن من 
خیلی خوشحال شد اما رفتارم او را متعجب کرده بود. به او گفتم 
دست از سر سمیه بردارد و بگذارد من با او ازدواج کنم. ابتدا باور 
نمی‌کرد، وقتی دید جدی می‌گویم یک سیلی دوستانه به گوشم 
زد و به سمت آینه برگشت تا لباس‌های خواستگاری اش را مرتب 
کند، نمی‌توانستم تحمل کنم، یک وزنه روی زمین بود، آن را 
برداشتم و به پشت سرش کوبیدم، می خواستم فرار کنم که پدر و 

مادر مسعود سر رسیدند.
▪ پاسخ معما	

دلیل یکم:در داستان اشاره شده بود هوا خیلی گرم بود اما دوست 
مقتول ادعا کرد قاتل را با کاپشن سورمه‌ای خزدار دیده است. 

دلیل دوم: سر ظهر در باشگاه ممکن است خیلی از ورزشکاران 
حضور داشته باشند، وقتی از جلال پرسید چه اتفاقی افتاده، او 
که پنج سال از ایران دور بود و از نشناختن مسعود می‌ترسید، ادعا 
کرد در داخل باشگاه جسد دوستش را دیده و بدون دست زدن 

به چیزی سریع تلفن را برداشته و با پلیس تماس گرفته است. 
این در حالی بود که بازپرس وقتی جسد را دید، صورت مقتول 
به سنگفرش باشگاه چسبیده و کاملًا خون آلود بود البته همان 
صورت نیز دیده نمی‌شد، پس چگونه جلال سریع او را شناخت؟

در  را  ثروتمندی  زوج  که  وحشت  گروگانگیران 
اسارتگاه شکنجه داده بودند، پای میز محاکمه 
رفتند.دو عضو خطرناک این باند فراری هستند و 
یکی از آنان ادعا دارد از روی سادگی گرفتار شده 
ــرار اســت آدم ربایی  اســت و اصــا نمی دانست ق
صورت گیرد.زوج ثروتمند که از ورامین ربوده شده 
و در نهاوند زندانی بودند، باید در ازای آزادی شان 

250 میلیون تومان پول پرداخت می کردند.
▪ نخستین سرنخ	

 عصر هشتم تیرسال ۹۷ یک زوج سالخورده به 
پلیس پیشوای ورامین رفتند و از چهار مردی که آن 
ها را سه روز قبل  ربوده و به شهرستان نهاوند منتقل 
کرده بودند، شکایت کردند.مرد ثروتمند گفت: 
من و همسرم به نام  آذر  در خانه بودیم که چهار مرد 
وارد  خانه ما شدند یکی از آن ها به نام سعید را از 
قبل می شناختم و قرار بود با او معامله ای انجام 
دهم. وی ادامه داد: مردان جوان دست، پا و دهان 
من و همسرم را بستند و همه خانه را گشتند. آن ها 
تعدادی از  اسناد املاک و مجسمه های عتیقه را 
سرقت و سپس به زور من و همسرم را سوار خودروی 
خودمان کردند و به شهرستان نهاوند بردند.این 
مرد گفت:  مردان خشن سه شبانه روز من و همسرم 
را کتک زدنــد و شکنجه کردند .آن ها همسرم را 
مجبور کردند تا به فرزندانم پیامک بفرستد  و از آن 
ها بخواهد ۲۵۰ میلیون تومان پول به حساب او  
واریز کنند.مرد آشفته گفت: گروگان گیران  بعد 
از سه شبانه روز من و همسرم را رها کردند  و ما به 
ورامین برگشتیم اما حالا متوجه شــده‌ام دزدان 
خشن از کارت عابر بانکم ۲۰ میلیون تومان هم پول 

سرقت کرده اند.
▪ ردیابی اعضای شبکه مخوف	

با اطلاعاتی که مرد پولدار به پلیس داد، تحقیقات 
وارد مرحله تازه ای شد و پلیس دریافت با اعضای 
سابقه دار یک شبکه مخوف روبه رو است که در زمینه 
قاچاق مواد مخدر چندین پرونده دارند.پلیس رد 
یکی از متهمان به نام سعید را یافت و وی را به همراه 
همدست دیگرش به نام دانیال بازداشت کرد.  اما 
ردی از دو متهم دیگر پرونده به دست نیامد. شواهد 

نشان می‌داد آن ها به محل نامعلومی گریخته اند.
▪ در دادگاه 	

دو آدم ربا دیروز در  شعبه ۱۱  دادگاه کیفری یک 
استان تهران در حالی پای میز محاکمه ایستادند که 
دو شاکی پرونده در دادگاه حضور نداشتند.سعید 
که چندین سابقه کیفری دارد، نخستین متهمی 
بــود که به اتهام مشارکت در آدم ربایی، سرقت 
مقرون به آزار و کلاهبرداری از خود دفاع کرد.وی 
جرم هایش را نپذیرفت و گفت: من شاکی را از قبل 
می شناختم. او خودش کارت عابر بانکش را به من 
داد، چون می خواستم ازدواج کنم. با خواهرم به 
طلافروشی رفتیم تا به سلیقه خواهرم برای همسر 
آینده  ام طلا بخرم. من هفت میلیون تومان  از کارت 
عابر بانک شاکی پول برداشت کردم و طلا خریدم 
اما وقتی بازداشت شدم پلیس خواهرم را نیز به 
اتهام دست داشتن در  سرقت دستگیر کرد. من به 
خاطر خواهرم آدم ربایی و سرقت را  گردن گرفتم 
اما حالا می گویم بی گناهم. شاکی و  همسرش با 
پای خودشان همراه ما به نهاوند آمدند ولی  نمی 

دانم چرا علیه ما چنین شکایتی  را مطرح کرده اند.
▪ من سادگی کردم	

 سپس دانیال  رو به روی قضات ایستاد و گفت: من 
صاحب یک کشتارگاه در شهرستان همدان بودم و 
وضع مالی خوبی داشتم اما ورشکست شدم. یکی از 
دوستانم که سعید را می شناخت مرا با او آشنا کرد. 
سعید و دوستانش وعده داده بودند می توانند برایم 
وام جور کنند. به همین دلیل من با وعده آن ها و برای 
گرفتن وام به تهران آمدم اما بعد از چند روز متوجه 
شدم سند خانه ای که قرار است  سعید با آن برایم 
وام بگیرد  مشکل دارد. به همین دلیل می خواستم 
به همدان برگردم اما سعید و دو نفر از دوستانش 
که حالا فراری هستند، گفتند ازیک  پیرمرد طلب 
میلیونی دارند. آن ها از من خواستند تا برای گرفتن 
طلب همراهشان بروم و من اصلا در جریان آدم ربایی 
نبودم.وی ادامه داد: من همراه سعید و دوستانش 
بالای  از  مقابل خانه زوج سالمند رفتیم. سعید 
دیوار وارد خانه شد و در را برای ما باز کرد. سعید 
و همدستانش دست و پا و دهان زوج سالخورده را 

بستند و سعید با تهدید قمه، صاحبخانه و همسرش  
را ساکت کــرد. آن ها همه جای خانه را گشتند و 
تعدادی سند و مجسمه عتیقه دزدیدند و سپس زوج 
سالمند را به زور سوار ماشین کردند. یکی از دوستان 
سعید هم با پراید خودش به سمت نهاوند حرکت 
کرد.  در بین راه چون پیرمرد تقلا می کرد، سعید 
و دوستانش او را به داخــل صندوق عقب ماشین 
انداختند. آن ها زوج سالمند را سه شبانه روز در خانه  
ای نگه داشتند و کارت  عابر بانک آن ها را دزدیدند. 
روز سوم که دلم برای زوج سالمند سوخته بود، برای 
آن ها آژانس گرفتم و آن ها را به ورامین فرستادم.این 
متهم در حالی که اشک می ریخت گفت: من هیچ 
سابقه کیفری ندارم. زن و بچه  و زندگی آبرومندی 
دارم. من اصلًا جرمی مرتکب نشده ام و بی دلیل و 
به خاطر سادگی پایم به این پرونده باز شده است. 
من با سختی و تلاش زیاد توانستم رضایت شاکی و 
همسرش را بگیرم و حالا 16ماه است که در زندانم و 

از خانواده ام هیچ خبری ندارم.
▪ دفاعیات عجیب	

با پایان دفاعیات متهم  ردیف دوم،سعید به عنوان 
آخرین دفاع اظهارات عجیبی را مطرح کرد. وی 
گفت: قبول دارم چند سال سابقه کیفری در پرونده 
ام  است ولی  همه حرف های دانیال دروغ است 
چون برادر  او با برادر من خصومت دارد حرف هایی 
را به دروغ علیه من مطرح کرده تا از من و برادرم 
انتقام بگیرد. در پایان جلسه قضات وارد شور 
شدند تا برای دو  متهم پرونده حکم صادر کنند. 
قرار است قضات دادگاه برای دو متهم فراری این 

پرونده  نیز غیابی حکم صادر کنند.

ــوان کــنــار خــیــابــان ایــســتــاده  پــســر جـ
بود که دو مرد او را کتک زدنــد و داخل 

خودرویشان کشیدند.
در بیست و هفتم تیر امسال، مــردی به  
كلانتری 126 تهرانپارس  مراجعه کرد 
و گفت: پنج روز پیش ساعت 9 شب بود 
که در تهرانپارس بالاتر از فلكه دوم، یك 
پـــژو405 با دو سرنشین به من نزدیك 
شدند آن ها با تهدید چاقو من را کتک زنان  
به داخل خودرو كشیدند و پس از مسافتی 
در پارك رز اقدام به سرقت زنجیر طلا به 
ارزش 15 میلیون تومان كردند و سریعا از 

محل متواری شدند.
این شگرد سرقت کافی بود تا ماموران 
عمل  وارد  آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه 

شوند تا رازگشایی کنند. 
کارآگاهان با توجه به ادعاهای مال باخته 
بــرای انــجــام تحقیقات میدانی راهــی 
محل ســرقــت شــدنــد. در بــررســی های 
اولیه، كارآگاهان مشاهده کردند یكی 
از ساختمان هــای مجاور محل سرقت 
دوربین مداربسته دارد كه با بازبینی فیلم 
صحنه سرقت، پلاك خودروی دزدان به 

دست آمد.
كارآگاهان با انجام اقــدامــات پلیسی، 
ــه نــام  ــودرو را ب ــ مشخصات صــاحــب خ
تهرانپارس  مــحــدوده  ساكن  »محمد« 

شناسایی كردند.
ــه تحقیقات و بــررســی سوابق  در ادامـ
مالك خودرو، یكی از فرزندان وی به نام 
»سعید« توسط مال باخته  به عنوان راننده 

خودروی سارقان شناسایی شد.
با به دست آمدن این اطلاعات، دستگیری 

سعید از سوی مقام قضایی صادر شد.
كــارآگــاهــان به دنبال دستگیری سعید 
دریافتند كه وی متواری است كه با بهره 
گیری از روش هــای علمی كشف جرم، 
محل های تردد وی در مناطق تهرانپارس – 
خاك سفید و نظام آباد را شناسایی کردند. 
سرانجام سعید با اقــدامــات پلیسی در 
محدوده خاك سفید در حالی كه در حال 
تردد با پژویش بود، شناسایی و در ساعت 

11:30 بیستم آبان دستگیر شد.
سعید پــس از دستگیری چــاره ای جز 
اعتراف ندید و همدست اش به نام پیام 
را لو داد که كارآگاهان موفق به شناسایی 
مخفیگاه پیام در تهرانپارس شدند و در یك 
عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند . 
پیام نیز در بازجویی ها گفت: زنجیر طلا را 
به یك جواهر فروشی به قیمت روز فروخته 

است.

دزدان وقتی با دوربــیــن هــای مداربسته 
داخل خانه غافلگیر شدند در لحظه فرار 

خود را در محاصره پلیس دیدند.
ساعت 20:30 سه شنبه 21 آبان امسال، 
مرد جوانی بیرون از خانه اش بود که یک 
پیام به گوشی اش رسید که نشان از ورود 

دزدان به خانه اش داشت.
پسر جوان خیلی زود با پلیس تماس گرفت 
و با توجه به سیستم دزدگیر و دوربین های 
مداربسته ای که در خانه اش نصب بود 
برای  و  یافت  اطمینان  دزدان  حضور  از 

دستگیری سارقان درخواست کمک کرد.
بدین ترتیب تیمی از مــامــوران کلانتری 
122 دربــنــد بــه محل حــضــور دزدان در 
ساختمان چهار طبقه ای در خیابان منصور 

2 منطقه زعفرانیه اعزام شدند.
دزدان با اطــاع از حضور پلیس و اهالی 
ساختمان به سرعت از مسیر بالکن خانه 
خارج شدند و توانستند خودشان را به داخل 
حیاط برسانند که خودروی لوکس شان را 

پارک کرده بودند.
دزدان کــه پلیس را در یــک قــدمــی خود 
ــروع بــه سنگ پــرانــی بــه سمت  دیــدنــد، ش
ماموران کردند و یکی پس از دیگری سوار بر 
خودروی اپتیما شدند و پا به فرار گذاشتند.

▪ شلیک پلیس	
ماموران وقتی خود را در برابر دزدان حرفه 
ای و خشن دیدند ابتدا دستور ایست را برای 
آن ها صــادر کردند، اما وقتی دزدان بی 
توجه به دستور پلیس پا به فرار گذاشتند، 
ماموران پلیس پس از شلیک چند تیر هوایی 
ــرار دادنــد و با  خـــودروی آن ها را هــدف ق
شلیک سه گلوله که دو گلوله به بدنه و یک 
گلوله به لاستیک خودرو اصابت کرد موفق 

به توقف خودروی دزدان شدند.
راننده خودرو در این صحنه قبل از حضور 
ماموران با استفاده از تاریکی هوا پا به فرار 
محل  در  دزدان  از  دیگر  یکی  و  گذاشت 
دستگیر و سومین سارق که خود را زیر یک 
خودرو پنهان کرده بود، در محاصره پلیس 

تسلیم ماموران شد.
▪ پلاک سرقتی	

ماموران در گام نخست تحقیقات، شماره 
پــاک خـــودروی اپتیما را بررسی کردند 
ــرای  و مشخص شــد کــه دزدان قبل از اج
نقشه‌شان برای این که ردی از خود به جا 
نگذارند، به سرقت پلاک یک خودروی ام وی 
ام اقدام کرده و با نصب آن روی خودرویشان 

پای در محل سرقت گذاشته اند.
در ادامه مشخص شد نادر و افشین از دزدان  
سابقه دار هستند و متهم فراری پرونده نیز 

یکی از هم سلولی های نادر در زندان بوده 
که پس از آزادی، این باند سرقت را طراحی 

کرده اند.
▪ سرقت به خاطر بی پولی	

نــادر 29 ساله که یکی از سارقان سابقه 
دار است و با قرار وثیقه آزاده شده ادعا می 
کند در نخستین سرقت شان دستگیر شده 
انــد، این در حالی است که دوربین های 
مداربسته در خانه های دیگری که هدف 
ــرار گرفته تصاویر آن ها را ثبت  سرقت ق

کرده است.
▪ سابقه داری؟	

بله، سابقه درگیری و سرقت دارم.
▪ آخرین بار کی دستگیر شدی؟	

سه سال قبل دستگیر شدم و 19 ماه در 
زندان بودم.

▪ محکومیت زنــدان تمام شد که آزاد 	
شدی؟

نه، با قرار وثیقه آزاد شدم.
▪ الان به چه جرمی دستگیر شده ای؟	

سرقت از خانه.
▪ چه خانه ای را هدف قرار می دادی؟	

این خانه ای که هدف سرقت ما قرار گرفت 
یک ساختمان چهار  طبقه بــود که چراغ 
یکی از واحدها خاموش بود و همدستمان 
سعید که فراری است زنگ خانه را به صدا 
در آورد و وقتی کسی جواب نداد از بالای در 
وارد حیاط شد و با باز کردن در ما نیز وارد 

ساختمان شدیم.
▪ با همدستانت چطور آشنا شدی؟	

سعید هم سلولی ام در زندان بود و افشین 
نیز از دوستان قدیمی ام است.

▪ چه کسی پیشنهاد سرقت را داد؟	
یک روز سعید به قهوه خانه افشین آمد، 
من و افشین فــراری بودیم و وقتی دیدیم 
ــران قیمت دارد و  سعید یک خـــودروی گ
وضعیت مالی خوبی پیداکرده علت اش را 

جویا شدیم که پیشنهاد داد با هم دست به 
سرقت بزنیم.

▪ پیشنهادش را همان ابتدا پذیرفتی؟	
بله، وسوسه شده بودم.

▪ علت سرقت چه بود؟	
بی پولی، چون سابقه دارم کاری برای من 
نیست و با خانواده ام در خانه مادربزرگم 

زندگی می کنیم و نیاز به پول داشتم.
▪ چرا فراری بودی؟	

در شهرمان با پسرعمویم درگیر شدیم و 
چــون آن ها به دنبال من و افشین بودند 

فراری شدیم.
▪ پرانی 	 سنگ  پلیس  سمت  به  شنیدم 

کردی؟
ما داخل خانه بودیم که متوجه دوربین های 
مداربسته شدیم و سعید زودتر از ما بیرون 
آمد و گفت که پلیس جلوی در ساختمان 
است و وقتی پایین آمدیم دیــدم سعید به 

سمت ماموران سنگ پرانی می کند.
▪ زندان برای شما درس عبرت نمی‌شود؟	

می شود ولی وقتی نیاز به پول داریــم کار 
دیگری نمی توانیم انجام دهیم.

▪ تا حالا از خودت سرقت شده است؟	
بله، وسایل خانه مان به سرقت رفته است.

▪ چه حسی داشتی؟	
واقعا ناراحت کننده بود.

▪ فکر می کردی دستگیر شوی؟	
نه.
▪ در خانه ها را چطور باز می کردی؟	

سعید با پیچ گوشتی در را باز می کرد.
▪ سارق فراری	

افشین 30 ساله که دو سابقه در پرونده اش 
دارد، می گوید: بدهکار بودم و نیاز به پول 
داشتم که دزدی کــردم و صبح سه شنبه 
برای سرقت به تهران آمدم که همان شب 

دستگیر شدم.
▪ سابقه داری؟	

سابقه سرقت و درگیری.
▪ اعتیاد داری؟	
نه.
▪ چرا دزدی؟	

بدهکار بودم و به پول نیاز داشتم.
▪ شغل؟	

یک قهوه خانه دارم.
▪ پس چرا دزدی؟	

روزی 30 هزار تومان در آمد داشتم و 20 
میلیون بدهکار بودم به همین خاطر دزدی 

کردم.
▪ یعنی هرکسی پول ندارد باید دزدی 	

کند؟
نه، کار اشتباهی است.

▪ شنیدم فراری بودی؟	
ــادر در شهرمان درگــیــر شدیم و  بله، بــا ن
چون پسرعمویش از ما شکایت نکرده بود 
و خودش می خواست تسویه حساب کند، 

فراری بودیم.
▪ چند سال زندان بودی؟	

یک سال زندان بودم که با قرار وثیقه آزاد 
شدم و دوبــاره به زنــدان بازگشتم و پس از 

پایان محکومیتم آزاد شدم.
▪ چند خانه را هدف سرقت قرار دادی؟	

مــن صبح روز ســه شنبه بــه تــهــران آمــدم 
و شب همراه نــادر و سعید بــرای سرقت 
همراه شدم و قبل از آن هیچ دزدی دیگری 

نکرده بودم.
▪ آزاد شوی دوباره دزدی می کنی؟	

نه، از شهرمان خارج نمی شوم و همان جا 
یک کاری می کنم.

بنا به این گــزارش، دو دزد برای تحقیقات 
هدف  که  هایی  خانه  شناسایی  و  بیشتر 
سرقت قرار داده، در اختیار ماموران پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفته اند و تجسس ها 
ــراری پــرونــده به  ــرای دستگیری متهم ف ب

صورت ویژه ادامه دارد.

دوئل دزدان شبانه تهران با پلیس در خانه اعیانی 

72 ساعت شکنجه زوج ثروتمند توسط گروگانگیران
دکتر رضا احمدی روان شناس و استاد دانشگاه 

ساده لوحی و نداشتن مهارت نه گفتن به برخی مسائل در عده ای از 
افراد دیده می شود که به راحتی زندگی سالم و پاک آن ها تبدیل به 
یک زندگی تبهکارانه می شود و از آن ها مجرم می سازد.شاید متهم 
این پرونده که می گوید سادگی کرده است، دروغ گفته باشد اما 
شاهد پرونده های زیادی هستیم که متهمانش واقعا با ساده لوحی 
وارد یک فضای مجرمانه شده اند. در واقع برخی افراد به دلیل آشنا 
نبودن از قوانین و عواقب جرایمی که مرتکب می شوند به دام می 
افتند و اکثر آن ها با کسانی روابط اجتماعی دارند که از سادگی 
شان سوء استفاده و برای شان دام پهن می کنند. در جوامعی مثل 
جامعه ما که در حال گذار از سنتی به سوی مدرنیته است، افراد 
ساده لوح به خاطر ویژگی های شخصیتی شان در اغلب موارد توسط 
سودجویان تهدید می شوند و هدف سوء استفاده قرار می گیرند.  
در جامعه سنتی اکثریت افراد جامعه با اصول حقوقی و فردی خود 
آشنا نیستند و به دلیل همین ناآگاهی و نداشتن مهارت لازم زودتر 
فریب می‌خورند.متاسفانه در سیستم آموزش و پرورش و کتاب های 
درسی، افراد در هیچ پایه تحصیلی با قوانین و حقوق اولیه آشنا نمی 
شوند و با چشم و گوش بسته وارد محیط های اجتماعی بزرگ تر می 
شوند و چون از سوی خانواده هم هشدارهای لازم برای هوشیاری به 
آن ها داده نمی شود، زودتر فریب و گول افراد ناشناس و سودجو را 
می خورند و زمانی به خود می آیند که در باتلاق جرایم خرد و کلان 
فرورفته اند. در جامعه سنتی چون تصمیم گیری های کلان به عهده 
بزرگ ترها بوده است، افراد از سن کم به هیچ قوانینی آشنا نمی شوند 
و به خاطر همین سادگی و نداشتن اطلاعات لازم اسیر گروه هایی می 
شوند که تن به بزهکاری و جرم می‌دهند. این افراد از مسائل قضایی 
بی خبر هستند و چون مهارت نه گفتن شان ضعیف است و اطلاعات 
جانبی ندارند افراد سودجو آن ها را طعمه اهداف شوم خود قرار 
می دهند. برخی افراد در جامعه سنتی طوری پرورش می یابند و 
تربیت می شوند که از کوچک ترین مسائل مطلع نیستند و راهنما 
و هدایت گر آن ها همیشه افراد دیگر بوده اند، قدرت تصمیم گیری 
شان ضعیف است و به همین دلیل زودتر فریب می‌خورند. افراد ساده 
لوح معمولا از عواقب کاری که مرتکب می شوند، اطلاعات لازم را 
ندارند و ناخواسته دست به جرایم و بزهکاری می زنند.  از سوی دیگر 
چون مشارکت اجتماعی در جوامع سنتی کم است و این افراد ارتباط 
عاطفی عمیقی با اعضای خانواده خود ندارند در نتیجه در نظام 
اجتماعی شاهد بروز جرایمی هولناک از سوی این افراد هستیم. 

تعلیم و تربیت خانوادگی نیز در پرورش این افراد بی تاثیر نیست.

مجرمان ساده لوح

 سرقت با چاشنی 
کتک کاری!

 تحلیل کارشناس▪▪


